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 زمان حال استمراري

 .شود انجام مي استمرار به صورت حالكاري كه در زمان :  زمان حال استمراري

دارند و يا علامت -داريد-داريم- دارد-داري-در زبان فارسي اگر به حاضر ساده علامت دارم : طرز ساخت

 be +ingآيد در انگليسي اگر بياييم به حاضر ساده علامت اضافه كنيم حاضر استمراري به دست مي » در حال«

 .استمراري مي دهدحال اضافه كنيم به ما 

  subject + to be + verb + ing     حال استمراري

 بلافاصله بعد از فعل اصلي ingكه بين فاعل و فعل اصلي مي آيد و  are,is,am عبارتند از be  :تذكر مهم

 .مي آيد 

 . انجام مي شودare , is , amبه وسيله  : تغييرات در زمان حال استمراري

 

  :استمراريحال هاي نشانه 

 عل اصلي  بين فاعل و فare,is,amوجود : الف

  در آخر فعل اصلي ingوجود : ب

 وجود قيود زمان در آخر جمله از قبيل: ج

 now     حالا 

  at present    در حال حاضر-حال

  for the time being   فعلاً -در اين لحظه

  at the moment   در اين لحظه 

This  morning     

http://www.icivil.ir
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This  year  

This week  

 :ر دهنده مثلوجود افعال امري هشدا: د

                      look                 نگاه كن                            !hush up           ساكت باش   

                listen                                       گوش كن                        stopبايست      

          be careful                                               با دقت باش                keepمواظب باش       

 

Listen! Someone’s knocking the door !                     يك نفر داره در مي زنه–گوش كن     

Look! Someone is coming. 

Be careful he is eavesdropping.  نهيک مباش داره استراق سمعمراقب!                               

 

  :چند تذكر مهم

 .نمي گيرند like-know-understand-want  ing- افعالي مانند -1

 .به آخرش مي چسبد ing حذف نمي شود و y گرفتن ing ختم مي شوند در موقع y  افعالي كه به-2

                                                Play playing                                           

Study studying                                                                                                            

Carry carrying                                                                                      

 مي نشيند به جز فعل ing حذف مي شود و به جاي آن e گرفتن ing ختم مي شوند در موقعe  افعاليكه به-3

be كه eآن حذف نمي شود . 

Come coming                   

Take taking     

Have having                                        

http://www.icivil.ir
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Be being                                                                                              

 افعاليكه يك بخشي هستند و به حرف بي صدا ختم مي شوند اگر قبل از حرف بي صدا فقط يك حرف -4

 . اضافه مي شودing گرفتن حرف آخر تكرار سپس به آن ing در موقع(a,e,i,o,u)صدا دار داشته باشند

Sit   sitting                                 

Put   putting                                                                                         

Read   reading                                                                                     

 . اضافه مي شودing مي شود سپس به آن y تبديل به ie گرفتن ingمي شوند در موقع  ختم ie افعاليكه به -5

tie   tying                                                     بستن                                                            

die  dying                                                     مردن                                                     

lie  lying                                  دراز کشیدن–لم دادن                                                      
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 زمان گذشته ساده

 .ام شدهكاري است كه در گذشته انجام گرفته و تم: تعريف

 . آيد       اضافه كنيم گذشته ساده به دست مي ied ياed ساده لاگر به حا : طرز ساخت

 :افعال در گذشته دو دسته اند

 : افعال 

                                                                          see   saw: ) شودميشکل عوض       (: بي قاعده-1

                                                                            ed-ied (         work  worked(:    هبا قاعد -2 

    

do  did                                                                                      

am , is  was                                                                              

are  were                                                                                  

have  had                                                                                 

go  went                                                                                   

come  came                                                                             

see  saw                                                                                   

 .مي باشد did به عهده فعل كمكي: تغييرات در گذشته

 حذف و اگر فعل بي قاعده باشد به حالت اول ied يا ed مي آيد didn’t يا didوقتي كه  : تذكر بسيار مهم

 .خود بر مي گردد

 

 :نشانه هاي گذشته ساده
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 . و تغيير شكل فعل در افعال بي قاعدهied يا ed وجود -1

 :نند وجود قيود زمان ما-2

 last dayو  yesterday    كه در آخر جمله مي آيند

           the other day           چند روز قبل

  two days ago                       دو روز قبل

 in+   تاريخ         ) in 1920 (رود به كار مي گذشتهبراي تاريخ 

 .فقط فعل اولي به گذشته تبديل مي شوداگر در يك جمله دو فعل داشته باشيم  : تذكر مهم

 ed حروف صدادار داشته باشد براي تبديل به گذشته فقط y ختم مي شوند اگر قبل از yافعالي كه به  : تذكر

 .مي گيرند

play  played                                                                              

stay  stayed                                                                               

∗say  said                                                                                   

∗pay  paid                                                                                   

  را برميy حروف صدادار نداشته باشند براي تبديل به گذشته y ختم مي شوند اگر قبل از yو افعالي كه به 

 . مي شودied اضافه مي كنيم كهed مي كنيم سپس iداريم و تبديل به 

carry  carried                                                                         

study  studied                                                                        

try  tried          
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

   ديروز2 آنها كمك كردند به ما در كلاس ساعت -1
   هفته گذشته5 ما ديديم شما را در پارك ساعت -2
  ما ميخواستيم برويم مدرسه چند روز پيش -3

  1367ما دوست داشتيم مؤدب باشيم در كلاس در سال  -4

  ديروزما خسته بوديم  -5
   پسره پارسال تنبل بود-6

 

 :پاسخ

1-They helped us in the class at 2 o’clock yesterday.    

2-We saw you in the park at 5 o’clock last week.    

3- We wanted to go to school the other day.    

4-We liked to be polite in the class in 1367 year.       

5- We were tired yesterday.  

6- The boy was lazy last year.                                                
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:حيزنگ تفر  

To  Do 
You      did.         Did you do? 

  فاعل       فعل اصلی     اصلی    کمکی     

 
He does.  Does he do?  

Did he do?   Yes he did. 

  

                                                                           .You had to go. تو مجبور بودي بروي-1

  ?Did you have to go   سؤالي

  You didn’t have to go   منفي

 . بروداست  او مجبور -2

He has to go.                                   

 ?Does he have to go   سؤالي 

 . او مجبور بود درس بدهد-3

He had to teach.                                 

Did he have to teach?                                                           

  .پدرم ديروز اينجا بود-4

My father was here yesterday.                                        

 . والدينشان مهربان بودند پارسال-5

Their parents were kind last year.                                  

 .من پارسال معلم بودم-6
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I was teacher last year.                                                         

  درم آمد آنها داشتند درس مي خواندند وقتي كه پ-7

They were studying when my father came in.                                   

   برادرم داشت پيانو مي زد وقتيكه معلمش در زد-8

My brother was playing the piano when his teacher rang.                   

  .اران آمد والدينشان داشتند اخبار تماشا مي كردند وقتيكه ب-9

Their parents were watching the news when it was raining.                        

 داشته باشيم و دو عمل همزمان و با هم صورت گرفته بود هر دو جمله گذشته whenهر گاه در جمله : تذكر

 .استمراري مي شوند
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  :امري كردن فعل

 را برداريم فعلي كه باقي مي  you ي مصدري را برداريم و يا اگر بيائيم (to)ئيم در زبان انگليسي اگر ما بيا

 :كنيم براي احترام بيشتر ما مي توانيم از كلماتي مثل كلمات زير استفاده مي. ماند امري است 

   please      لطفاً 

  will you ( please)    ) لطفاً( اگر امكان دارد 

   would you    اگر زحمتي نميشه 

   could you    اگر اشكالي نداره 

 

 : تست كنكوري 

   would you mind + دار ingفعل 

       do you mind+  دار ingفعل 

 . مي آيد را حذف كنيم فعل امر منفي به دست  you بود  youاگر جمله ما منفي بود و داراي 

 don’t be تبديل به aren’t را بر مي داريم  youبدين صورت است وقتيكه  to be اين قانون در مصدر -

 . در آخر جمله به كار مي رود againمي شود براي تأكيد بيشتر در امر منفي يك 

   you don’t go) امر منفي (  don’t go again ) تأكيد بيشتر ( 

    you aren’t) امر منفي  ( don’t be again   )  هاديگه نباشي( 

don’t (you) ever go (again).                      ) هاير ن هرگزديگه( 
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .  لطفاً اينجا درس بخوان هر روز -1

 . ه بنويس لطفاً يك نام-2

 . اگر زحمتي نميشه انگليسي صحبت كن-3

 . اگر امكان براي شما دارد به معلم گوش بدهيد-4

 . لطفاً اينجا مؤدب باش-5

 . لطفاً خوشحال باش-6

 .  اينجا ديگه فوتبال بازي نكن-7

 .ديگه در رو باز نكن -8

 .  ديگه رو تخته ننويس-9
 .ديگه تنبل نباش -10
 . باشديگه بد اخلاق ن -11

 . ديگه بي ادب نباش-12

 :پاسخ

 

-1 Please study here every day.  

-2 Please write a letter.   

-3 Would you please speak English.                                           

-4 Would you mind listening to the teacher.                               

-5 Please be polite here.        
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-6 Please be happy.    

-7 Don’t play football here again.     

-8 Don’t open the door again.  

-9 Don’t write on the black board again.       

-10 Don’t be lazy again.    

-11 Don’t be bad temper again.      

-12 Don’t be rude again.            

 

:رمرو  

.   من هر روز اينجا كارمي كنم -1      

I work here every day.                                                                    

   here nowam workingI .             حاضر استمراري 

   here yesterdayworkedI .             گذشته ساده 

   here yesterdaywas workingI .             گذشته استمراري 

  here every dayWork.          امري 

 

 .  پدرم فردا ماشين مي خرد-2

My father will buy a car tomorrow.                                               

 . سال آينده قبول مي شوم-3

I will pass in the next year.                                                            

 .  آنها تا سه هفته ديگه اينجا خواهند بود-4
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They will be here in three weeks.                                                  

 . ما بزودي پيروز مي شويم-5

We will win soon.                                                                          

 . شما دير يا زود زرنگ خواهيد شد-6

You will be clever sooner or later.                                                

  علي بعداً درس مي خواند-7

Ali will study later.                                                                               
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 Simple future tense: زمان آينده ساده

 .كاري است كه در زمان آينده انجام خواهد شد : زمان آينده

 فاعل  + shall / will +فعل اصلي + بقيه جمله  :          طرز ساخت

 . استفاده كنيم  همshall  مي توانيم از(will)و اول شخص جمع بيشتر به جاي براي اول شخص مفرد 

 :نشانه هاي زمان آينده ساده

  بين فاعل و فعل اصليshall و يا willوجود فعل كمكي ) الف

       (tomorrow )وجود قيود زمان مثل فردا ) ب

 :قيود زمان 

                 tomorrowفردا      

                   soonبه زودي     

 sooner or laterدير يا زود      

 three weeks     تا سه هفته ديگر

    next+   زمان  در آينده

 in+ زمان ) a week/ a year/ a month                                   گهي ماه ديکسال ،يک  ک هفته،يتا  (

 

ل  منفي مي شوند و به شكnot مي باشد كه با shall  ياwill به عمده فعل كمكي: تغييرات در زمان آينده 

won’tو يا  shan’tدر مي آيند . 

 . به كار نمي رودshall يا will  با كلمات زير:تذكر بسيار مهم

  if      اگر                                     unless    مگر                 
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whenوقتيكه                         as long as       ماداميكه          

            whileوقتيكه                  suppose  به فرض اينكه

  before               قبل از      as soon asبمحض اينكه  

            afterبعد از                      to passقبول شدن  

          tillتا                     

               untilتا         

 

   :رز ساخت فرمولهاي ط

  )I( آينده  + before+ زمان حال 

  )before ) II + آينده و حال

You will pass if you study.                                                        

If you study you will pass.                                                      

I will call you as soon as I get home.                                        

As soon as I get home , I will call you.   
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 ربط دو جمله

ربط مي دهيم اما اگردر انگليسي بخواهيم ) كه ( اگر بخواهيم دو جمله را به هم ربط بدهيم با فارسيدر زبان 

 .كنيم  استفاده ميthat جاي كه از له را به هم ربط بدهيم بهدو جم

   فاعل +  فعل + مفعول+  that +   فاعل +  فعل +مفعول    )                         1(قانون 

                   1.       2.        3       that       1.        2.        3  

 

 you come that I  know.         مي دونم كه تو مي آيي 

اگر فاعل جمله دوم با فاعل و يا مفعول جمله اول برابر يا هم خانواده باشد در اين صورت مجموعه ): 2(قانون 

 . مي نشيندto جمله دوم حذف و به جاي آن  thatفاعل و 

1. 2. 3 that 1. 2. 3                             1. 2. 3 to 2. 3 

 go                        to I want you  go at youthI want you  

 

اگر جمله دوم ما منفي بود و فاعلش با فاعل و يا مفعول جمله اول هم خانواده بود يا برابر بود در  : )3(قانون 

 . مي گذاريمnot to و فاعل را و فعل كمكي منفي را برمي داريم و به جاي آن thatاين صورت مجموعه 

. got’that you donyou I want  

.                                         gonot toI want you  

 . منفي مي شود notمصدر هميشه با : تذكر

(to go  not to go) 

(to be or not to be) 

Not to go       )نرفتن(                                                                                             

Not to come   
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not to write      

 را هم to  و فاعل را حذف مي كنيم thatاگر جمله اول داراي يكي از افعال زير باشد بعد از اينكه : )4(قانون 

 .حذف مي كنيم 

 letاجازه دادن     

                . I let you go          gotoI let you      . gothat youyou I let  

   makeوادار كردن         

.I make you be    beto  I make you .   bethat youI make you  

  see ديدن                                                    

                          It helps to prevent    كمك كردنhelp  

  hear    شنيدن                   

  watch    تماشا كردن                                          

  observeمشاهده كردن                                                                      

        feelاحساس كردن                                                                     

       haveداشتن                                                                               

  knowشناختن                                                                                 

 noticeه كردن         توج                                                                   

 و فعل هم thatاگر جمله اول ما داراي فعل حسي باشد در اين صورت بعد از حذف مجموعه ): 5(قانون 

 . دار در مي آيدingخانواده فعل به صورت 

I see you that you go.  I see you going يا go. 

I saw you that you go.  I saw you going يا go.                                                   
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 . من از تو مي خواهم كه اينجا فوتبال بازي نكني-1

 . هستم كه تو تنبل هستي من خوشحال-2

 . آنها دوست دارند كه انگليسي صحبت كنند-3

 . به تو اجازه مي دهم كه بخندي اينجا هر روز-4

 . من تو را ديدم كه داشتي درس مي خوندي-5

 . من تو رو مي بينم كه داري به معلم گوش مي دهي-6

 

1. want you not to play football here. 

2. I am happy that you are lazy.                                                  

3. They like to speak English.   

4. I let you laugh here every day.                                                                 

5. I saw you studying.                                                                                  

6. I see you listening to the teacher.                                                            
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 tell  &  say دو كلمه

 و گذشته آن sayترجمه مي شود به ) گفتن( اگر گفتن به تنهايي بيايد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي نيايد 

saidاست . 

ترجمه مي شود به ) گفتن ( همراه باشد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي به كار رود  ) به ( اگر گفتن با حرف 

tell كه گذشته آن toldد مي باش. 

 . استmeant و گذشته آن meanترجمه مي شود به ) گفتن(همراه باشد ) را(اگر گفتن با 

                     I mean youمنظورم تو هستي                            / ترا مي گويم 

 به كار  tellاً  استفاده كنيم چون در موارد زير حتمsay to كلمه ازtell مي توانيم به جاي  : تذكر بسيار مهم

 .مي رود

    to tell a lie                           دروغ گفتن                                               

 to tell a story /tale                       داستان گفتن                                             

    to tell a fact                         حقيقت گفتن                                              

                               to tell a joke   جك گفتن                                            

                        to tell the time   ساعت گفتن                                            

    to tell one’s name             نام يكي را گفتن                                            

                  to tell the fortune فال گرفتن                             

    to tell the difference    تفاوت چيزي را گفتن                                         

     to tell the news                    اخبار گفتن                                                             

    to tell the secret              را گفتنو سر رمز                                                   
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 قيود زمان

 :ندبر دو دسته ا

  قيود نا معين -2 قيود معين                                 -1

   هر روز every day        : جاي آنها در آخر جمله است مثل  : قيود معين -1

 : همان قيود تكرار هستند كه عبارتند از  : قيود نا معين -1

    often                         اغلب         usually                       معمولاً     

     always               هميشه            hardly                      به سختي     

     seldom            به ندرت              some times         بعضي اوقات   

        generally       معمولاً، عموماً       frequently                     غالباً 

    scarely        به ندرت         rarelyبه ندرت               

 

 . تبديل مي شود never به everبراي سوالي : نكته 

 . قانون است4قيود تكرار داراي 

 .  بين فاعل و فعل اصلي مي آيد-1

  go therealwaysI .                                                                     .      من هميشه آنجا مي روم

 در واقع قيد تکرار در صورت . اگر در جمله فعل كمكي باشد قيود تكرار بعد از افعال كمكي مي آيند -2

 .وجود فعل کمکی و اصلی در جمله پس از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می آيند

  latealwaysThey are .                              .         آنها هميشه دير مي آيند 

. playalwaysThey can  
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 در انگليسي وقتي كه از ما سوال مي شود ما دو نوع جواب مي دهيم كه يك جواب كوتاه و يك جواب بلند -3

 .است هميشه در انگليسي جواب كوتاه به وسيله افعال كمكي انجام مي گيرد 

Do you often go there? 

 . من اغلب مي روم به آنجا –بله من اغلب مي روم 

Yes I often do. - I often go there. 

   . اگر جمله ما به وسيله افعال كمكي مورد تاًكيد قرار گيرد قيود تكرار قبل از افعال كمكي مي آيند-4

 .) می باشدdoمی شود فعل کمکی که برای تاکيد استفاده .)(  اشتباه نکنيد2اين قانون را با قانون ( 

 

I always do go.                                                                                         

I never did go.                                                                                          
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 حرف تعريف

 .ن فارسي اگر بخواهيم اسمي را وارد جمله كنيم ممكن است به آن علامتي اضافه نكنيم در زبا

   پول دارم←  آب مي خواهم   يا     پول  ←آب 

 اما اگر در انگليسي بخواهيم اسمي را وارد جمله كنيم به آن علائمي اضافه مي كنيم كه حروف تعريف گويند، 

 

 :مهمترين حروف تعريف عبارتند از 

Theو همچنينمعني می دهد )  كسره– كه -را ( و كه با اسمهاي جمع و مفرد قابل شمارش مي آيد: 

   a-an        قابل شمارش   –مفرد 

    some    قابل شمارش–جمع 

 any    منفي و سوالي به كار مي رود–در موقع سوالي 

. penaShe has  

s pensomeShe has  

 pen?any she have Dose 

 pen?any she have t’snDoe 

 

an , a داراي سه تبصره است:  

خوانده ) آ( با صداي كوتاه (u) مي گيرد و اگر (a)حرف تعريف ) يو(  با صداي كشيده خوانده شود u اگر -1

 . مي گيرد(an)شود حرف تعريف 

)a(   يو  u  آ  )an( 

       a universityيك دانشگاه     
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     a used carيك ماشين كهنه    

          an umbrellaيك چتر                              

  an uncle     يك عمو      

 : مي گيرند(a) شروع مي شوند (one) اسامي كه با -2

A one story building.                                                                               

A one eyed man.                                                                                      

A one celled animal.                                                                                

 . مي گيردan  تلفظ نشود (h) مي گيرد و اگر صداي (a) تلفظ شود حرف تعريف (h) اگر در اسم صداي -3

                     an hour)    زماني(يك ساعت 

       an honest manيك مرد درستكار       

      an honor manيك مرد پر افتخار         

                a handيك دست                     

   a hen      يك مرغ                                 

   a hat                              يك كلاه   

 .صحراها مي آيد – خليجها - جنگلها- رودخانه ها- درياها– با رشته كوهها theحرف تعريف ): 1 (تذكر

 . مي آيد  theبا هر چيزي كه در دنيا فقط يك عدد باشد حرف تعريف ): 2 (تذكر

The god,   The sun,   The earth,   The moon,   The sky                                    

 :به كار مي رود  Theبا جهت هاي جغرافيايي حرف تعريف  •

   The northشمال       

 The southجنوب       
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  The eastشرق          

  The westغرب         

  The north  poleقطب شمال            

    The south  poleقطب جنوب         

 .به كار مي رود  Theبا كتابهاي مذهبي حرف تعريف  •

             The bibleانجيل        

            The koranقرآن        

    The torahتورات               

 . هيچ گاه حرف تعريف نمي آيدmade ofبعد از كلمه  : تذكر مهم

Butter is made of the milk. 

 .نمي آيد Theعريف  حرف ت(s′)بعد از  •

 .به كار نمي رود The بعد از اسامي شهر ها و استانها و همچنين كشور ها  •

 .مي گيرد  Theاگر كشورها به صورت ايالتي باشد حتماً  •

                             The United States of Americaايالات متحده آمريكا      

                            The Soviet Union       اتحاديه جماهير شوروي                 

 The Nether land         هلند 
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 ضماير ملكي

 :ضمايري هستند كه همراه با اسم نمي آيند بلكه به جاي صفت ملكي و اسم بعد از آن مي نشينند و عبارتند از 

 

 جمع مفرد

                                 oursل ما    ما                             mineمال من       

               yoursمال شما                               yoursمال شما                   

                            his)    مذكر(مال او

                           hers) مؤنث(مال او 

its     )  شيء(مال آن 

                         theirsمال آنها      

 

.book   emin    is  it         book        my    It is 

      صفت ملکی             اسم            کير ملميض
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 :حالت اضافي و يا مالكيت دو اسم 

ي شود ولي در انگليسي ابتدا به اسم دوم حالت اضافه دو اسم در فارسي با قرار دادن كسره بين دو اسم انجام م

  (of)نگاه مي كنيم اگر اسم دوم غير شخص باشد از راست به چپ ترجمه مي شود و كسره ترجمه مي شود به 

       the door of the class      درِ كلاس                                                    

            the legs of the table پايه هايِ ميز                                                

اگر اسم دوم ما شخص باشد در اين صورت از چپ به راست ترجمه مي كنيم و كسره ترجمه مي شود  •

  (s′)به 

 mothers’Ali             علي   مادرِ

 books’Ali                 علي  كتابِ

 (s) را مي نويسيم و (,) فقط (s′) در اين صورت از ies يا es يا sشد به وسيله اگر اسم دوم ما جمع با •

 .را به كار نمي بريم 

 parents            ’sthe student                                   والدين دانش آموزان    

 . لازم است (s′)اگر اسم دوم ما به صورت جمع بي قاعده باشد در اين صورت  •

 parents    s’the children                                                   الدين بچه ها   و

 . لازم است(s′)اگر اسم دوم ما قيد زمان باشد در اين صورت  •

                                        today’s news                               اخبار امروز   

        tomorrow’s news                                                          ا   اخبار فرد
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 به انگليسي» از«ترجمه 

1- of) جزء به كل است و با اعداد همراه استازِ : )از . 

One of the students                                                                             

Five of the chairs                                                                              

Ten of the cars                                                                                   

2- from : ثل از تفكيك و جدايي و با مكان و زمان به كار مي رود م: 

Take the knife from the child.                                                               

Take the book from the desk.                                                                

I work here from morning to / till night.                                           

I walk from here to/till my house.                                                     

from here to my house is 2 kilometers.                                             

 

 

                                 to be from       به معني اهل جايي بودن                

   to come from                               به معني اهل جايي بودن                

3- out of  :مثال. يعني از داخل محيطي به خارج محيطي: 

I go out of the class.                                                                         

I pulled him out of the pool.                                                            

  out of sight , out of mind             . از دل برود هر آنچه از ديده برفت

  my car is out of order      . ماشينم خراب است

  out of the work        . بيكار بودن

 out of the practice             . نتمرين نداشت
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4- through :  يعني از ميان و يا از وسط و بين. 

 .اين رودخانه از وسط اين روستا مي گذرد

The river passes through this village.                                               

 .      من ميتونم ببينم از وسط شيشه

I can see through the glass.                                                              

 .از ميان لوله نگاه نكن

Don’t look through the pipe.                                                            

 .     آب مي گذرد از ميان لوله

The water passes through the pipe.                                                  

5- than :  از برتري و مقايسه است و يا تفضيلي در انگليسي بعد از علامتer در صفات يك بخشي  و بعد 

 . در صفات چند بخشي به كار مي رود moreاز 

old → elder → eldest  ) پير، پيرتر، پيرترين       (  

old → older → oldest 

beautiful → more beautiful → the most beautiful )ترين تر، قشنگ قشنگ، قشنگ (   

My brother is older than me. 

6- since : به اين دليل كه – از آنجايي كه – زيرا كه –چون كه . 

Since you are my friend I want to help you.                                     

 .و دوست من هستي من مي خواهم به تو كمك كنم از آنجايي كه ت

Since he is a good worker, I want to employ him.                           

 .از آنجايي كه او كارگر خوبي است من مي خواهم او را استخدام كنم 

7- how : چطوري به صورت استفهامي در اول جمله به كار مي رود -به معني از كجا .   

How do you know my name?                                                                  
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How do you know my address?                                                               

How do you know my telephone number?                                              

8- to buy  at  از جايي خريدن . 

to buy from از كسي خريدن . 

 

I bought the book from Ali.                                                                      

I bought the book from my father.                                                           

I bought the book from my teacher.                                                         

I bought the bread at the baker’s.                                                              

s’at the butcherI buy the meat  
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               Future Continuous Tense         »زمان آينده استمراري « 

 اضافه كنيم بنابراين will ويا  shall براي ساختن اين زمان در انگليسي كافي است كه به جملات حال استمراري 

 .فرمول زير را خواهيم داشت

   Subject + shall /will + be + V.ing           
 
I shall be working                                                                                         

I will be working                                                                                          

He/she/it  will be working                                                                           

You will be working                                                                                     

We shall be working                                                                                     

We will be working                                                                                      

They will be working                                                                                   

   .مي باشد will و shall در اين زمان به عهده دو فعل كمكي:  تغييرات

 . بکار مي روند I, Weدر ضمن اين دو فقط با 

I shan’t be studying. you won’t be going swinming.                                    

Shall I be seeing you tomorrow?                                                            

Will you be coming here tomorrow?                                                                                

Shan’t I be working all day? 

Won’t they be watching TV tonight ? 

 
                                                  :در دو مورد زير به كار مي رود :كاربرد اين زمان 

 :  باشد مثل     مي  مان آينده در لحظه معيني در حال انجام   دلالت بر انجام عملي مي نمايد كه در ز-الف

 .نشستيم در كلاس و داريم درس مي خوانيمصبح فردا 

We will be sitting in the class and studying tomorrow morning.               

 

  : كنيم مثل  مي  اگر اطمينان به انجام عمل به آينده داشته باشيم از اين زمان استفاده-ب

                                 I will be seeing you tomorrow            .فردا مي بينمت
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                  We will be having a test next week             .هفته ديگر امتحان داريم 

 

 :نشانه هاي اين زمان 

all day tomorrow                                                          قيد زمان  +all  

This time next session                                     لحظه معين+  قيد زمان آينده 

At 7 o’clock next session       

At 9 o’clock tomorrow/ tonight     

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .من اطمينان داشتم كه آن كتاب متعلق به شما نيست -1

 .من بايد هر چه كه او گفت انجام مي دادم -2

 .او گفت كه نمي تونه در اين موقع كمكم كنه -3

 . اذيت كنيمن نميدونستم كه تو مي خواهي مرا -4

 .او فكر كرد كه شما ممكن است نياييد اينجا -5

 

1- I had to be sure that that book didn’t belong to you.                             

2- I had to do every thing that he told me.                                                     

3- He said that he couldn’t help me in this time.                                          

4- I didn’t know that you wanted to bother me. 

5-He thought that you might not come here.  
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

                                   .آيا فردا تمام روز را كار مي كني -1

 . چه كار مي كني؟ دارم تلويزيون تماشا مي كنم8امشب ساعت  -2

 .خوب منتظر تو هستم.  مي آيم3من فردا ساعت  -3

 .م روز را مي خواهد پيانو بزندما بهتره فردا بيرون بريم چون رضا تما -4

 .آيا فكر مي كني وقتي ما برسيم اونها منتظرمان باشند -5

 

1- Will you be working all the day tomorrow?                                          

2- What will you be doing at 8 o’clock tonight? I am watching TV.    

3- I will come at three o’clock good!/well! I will be waiting for you.        

4- We had better go out because Reza will be playing the piano.             

5- Do you think when we get there, they will be waiting for us.    
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                              Sequence of tenses : تطابق زمانها

هر گاه چندين جمله به دنبال هم قرار بگيرند و جمله اول گذشته باشد ساير جملات نيز به گذشته تبديل مـي                      

 :مثال. اگر چه در فارسي ممكن است اينطور نباشد. گردند

 :مثال

 . او گفت بايد انجام بده هر چي را كه داداش بزرگش ميگه-1

.                     saidelder brother do whatever his had to He said that he  

 . او خوب مي دانست كه حق ندارد من رو اخراج كند-2

.   the right to fire met have’didnwell that he knew He  
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 »Used to« 

انجام مي شده كه در فارسي مي توان آن را به           دلالت بر عملي مي كند كه در گذشته به صورت عادت و تكرار              

  استفاده مي شود   didترجمه كنيم و براي سؤالي و منفي كردن آن از           )  جوانيها - اونروزها –  قديمها    -سابقاً  ( 

 :مثال

 .He used to smoke a lot            . او سابقاً زياد  سيگار مي كشيد

 ?Did you use to study here      . آيا تو سابقاً اينجا درس مي خواندي

 .I didn’t use to see him very often     . من قديمها او را زياد نمي ديدم

 

  : else whereيه جاي ديگه                      

               : someone elseيك نفر ديگه    

Used to :  باشد يدر گذشته موضعيت و موقعيت  بيانگر عادت و تكرارعلاوه بر .  

 :مثال

 او سابقاً ناظم مدرسه بود اما حالا ديگه نيست

He used to be the dean of high school but he isn’t now ,again.                  

 . به كار برد فقط زماني كه عادت و تكرار مطرح باشد wouldتوان   ميused toبه جاي : توجه 

  used to/would  تكرار                  -عادت 

       used toموقعيت و وضعيت       

 

 
  : else whereيه جاي ديگه                      
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               : someone elseيك نفر ديگه    

 :مثال

 .ت بي پول مي شدم مي رفتم پيش مادرممن هر وق -1

.    to my motherwould go/I used toWhenever I needed some money,     

 

 .او سابقاً يك جاي ديگه كار مي كرد -2

.                                                                  else whereused to work He  

 

 اشت؟آيا پدرت قبلاً ماشين د -3

 a car?                                                           use to haveDid your father  

 

 .من قبلاً تا ديروقت مي خوابيدم اما الان زود بيدار مي شوم -4

.                                             late, but I get up early nowused to sleepI  

 

 . شهر ديگه اي زندگي مي كرديمما سابقاً -5

.                                                            another the cityused to liveWe  

 .سابقاً يك نفر ديگه اي معلم ما بود -6

.                                                   our teacherused to be Some one else  

 

 :تذکر

 to be used to   يا         to get used to  + ضمير/ اسم  / ingل فع

     

To be used to      مي باشد) عادت داشتن به ( به مفهوم. 

To get used to    مي باشد) عادت كردن به ( به معناي. 
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 :مثال

 

 : to take a napچرت زدن        

 : to do exercisesورزش كردن        

 : or elseوگرنه                        

 

 

.cats is used toShe  

.her motheris used to She  

. nap after lunch aing tak is used toShe 

  در ايــن دو حالــت برابــر كلمــهused دار داشــت ingيــا فعــل  ضــمير و  ،بعــد از ايــن دو مــي تــوان اســم

accustomed  به مفهوم عادت مي باشد. 

  :مثال 

 .بعضي از شماها عادت نداريد جلوي كلاس بايستيد اما نگران نباشيد كم كم عادت خواهيد كرد

dually t worry, gra’ in front of the class but dont used to standing’arenSome of you 

                                                         .   get used to ityou will  

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .يگار نكش وگرنه بهش عادت مي كنياين قدر س -1

 .من اصلاً خسته نيستم چون عادت دارم كه ساعتها كار كنم -2

 .او عادت دارد صبحها ورزش كند -3
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 .اولش ما به اين معلم عادت نداشتيم اما بالاخره به او عادت كرديم -4

 .او عادت دارد بعد از نهار يك چرت بزند -5

 . نگران نباش بالاخره عادت مي كني–عادت ندارم آيا تو به زندگي در اين محل عادت داري، نه  -6

 .او عادت داره قبل از خواب كتاب بخونه -7

 

1. I Don’t smoke so much, or else you will get used to it.                            
2. I’m not tired at all. I’m used to working for hours.                                    
3. He is used to doing exercises every morning.                                       
4. At first, we weren’t used to this teacher but , at last we got used to him. 
5. He is used to take a nap after lunch.    
6. Are you used to living in this area. No I am not (used to living here)  
7. Don’t worry, at last you get used to it. 
8. He is used to reading book before sleeping. 
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 Question  tag »ضميمه هاي سؤالي « 

  مگه ايـن طـور   -مگه نه ( گاهي اوقات در فارسي براي تأكيد حرف خود يا خواستن نظر شنونده در آخر جملات  

 : گرددميل به كار مي بريم كه براي ترجمه آنها به يكي از دو روش زير عم)  و هان-نيست 

ا به صورت سؤالي منفي مخفف شده در آخر جمله قرار        ر notاگر جمله ما مثبت باشد بايد فعل كمكي و           -1

 :بدهيم مثل 

  يا نبايد پيروی کنيم؟بايد از مقررات پيروي كنيم مگه نه؟ -1

We must obey the regulations , mustn’t we?                                   

 تونه؟ميتونه بهمون اعتماد کنه ، نمييا ميتونه بهمون اعتماد كنه مگه نه؟   -2

He can trust us , can’t he?                                                                          

  يا آن چرا که تو گفتي من باور کردم، نکردم؟ آن چرا كه تو گفتي من باور كردم مگه نه؟-3

I believed what you said , didn’t I?                                                          

 

در صورتي كه جمله منفي باشد بايد فعل كمكي و فاعل را به صورت سؤالي مثبت در انتهاي جمله به كار            -2

 ببريم مثلاً 

  مگه نه؟–او از سگ نمي ترسد 

She isn’t afraid of the dog, is she?                                                            

 

  مگه نه؟–آنها به او اتهام دزدي نزدند 

They didn’t accuse him of stealing, did they?                                         

 

  مگه نه؟-تو كه دوست نداري بهت بگويند خنگ

You don’t like to be called stupid, do you?                                           

 

 استفاده مي شـود  am I not يا از  aren’t I مخفف ندارد در زمينه هاي سؤالي از am notچون  : 1تبصره 

  :مثل 
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 من نسبت به تو وفادارم مگه نه؟

I am faithful to ypu ,aren’t I? 

I am faitful to you, am I not? 

 ها مهربانم مگه نه؟ من نسبت به بچه

I am kind to the children, aren’t I? 

 شود و در صورتي كه جمله اي بـا           در ضميمه هاي سؤالي به جاي اسم از ضماير فاعلي استفاده مي            : 2تبصره  

thereشروع شود از خود آن استفاده مي كنيم  مثال : 

 پول خوشبختي نمي آورد مگه نه

Money doesn’t bring luck, does it?                                                        

 

 .شاگردان بيشتر مايلند بمونند مگه نه

The students are willing to stay more, aren’t they?                                    

 .علي رضا بيرون منتظر است مگه نه

Ali reza is waiting outside, isn’t he?                                                        

 

 .امروز كلاس نيست مگه نه

There is no class today, is there?                                                            

 

 .آن كتاب متعلق به تو نيست مگه نه

That book doesn’t belong to you, does it?                                               

 

 .هر گاه در جمله كلمات منفي مانند كلمات زير داشته باشيم ضميمه سؤالي آن مثبت خواهد بود : 3ه تبصر

Hardly / Never / Barely / No / Seldom/ None/ Rarely/ Little / Scarcely / Few 

 

 :مثال

 .اين روزها پول به جايي نمي رسه؟ مگه نه
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                                       ?     does it nowadays, nowhereMoney goes  

 

 .ليلا هيچ وقت دروغ نمي گويد

Leyla never tells lise, dose she?                                                             

 

  shall weضـميمه سـؤالي شـان    ) حالت پيشنهادي دارند(  شروع مي شوند  let’sجملاتي كه با  : 4تبصره 

 : خواهد بود مانند 

 بيا بريم و همه چي رو بهش بگيم مياي؟

Let’s go to tell him every thing , shall we?                                              

 

Let’s study together, shall we?                                                          

 

 : چه مثبت چه منفي يكي از عبارات  زير خواهد بودامريجملات  tag : 5تبصره 

Will you- would you- can you- could you                                                 

Do me a favor, will you? 

Come and see us, will you? 

Don’t be so stingy, will you? 
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  Some اسم 
 

some, too 

 any  سما
 

any, either 

 a/an     اسم
 

one, too 

 no     اسم
 

none, either 

 Avoid Repatition   جلوگيري از تكرار اسم

 را  an و   aهم در فارسي و هم در انگليسي اسم قابل حذف مي باشد منتها در انگليسي پس از حذف اسم بايد                     

 منفـي شـده باشـد در    noتغييري نخواهد كرد و در صورتي كه اسم بـا    Any & some.  تبديل كردoneبه 

وارد جملـه مـي     ) هـم   (  تكرار اسم كلمه      جلوگيري از  هنگام. م  كني   استفاده    مي       noneحالت حذف اسم از     

 . ترجمه خواهد شد either و در حالت منفي به tooشود كه در حالت مثبت به 

 

I want to buy a car. 

)1(   

    I want to buy one, too. 

 

 

    I like some cold drink. 

)2(   

    I like some, too. 
 
 
 

 

    I don’t have any change. 

                                                                                                                                     )3(   

    I don’t have any, either. 
 
 
 
 

                                          We have no class today. 

           (4) 

                               We have none, either.  
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      :to know of             سراغ داشتن

 :to be willing                    مايل بودن

             : party             مهماني 

 

 .من هم مي خواهم بخرم. من مي خواهم يك مقداري ميوه بخرم -1

I want to buy some fruit , I want to buy some too.                     

 

 .ستان خوبي در اين كلاس دارد من هم دارماو دو -2

He has a lot of good friends in this class, I have some too                      

 

 .من وقت ندارم جواب تلفن را بدهم او هم ندارد -3

I have no time to answer the telephone , he doesn’t have any either.       

 

 .من هم يكي رو سراغ دارم.  رو سراغ دارم من يك دكتر خوبي -4

I know of a good doctor, I know of one too                                        

 

 .آنها هم مايل نيستند به آن مهماني بروند -5

They arent willing to go to that party ,  either.                                    
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             The additions          »گيري از تكرار جمله جلو « 

براي ترجمه آن به يكي از  از تكرار جمله جلوگيري نمود كه» همينطور  _ هم« در فارسي مي توان با مجموعه 

 :دو روش زير عمل مي كنيم

 

 مثبت  so+ فعل كمكي + فاعل 

too                  + مثبت فاعل + فعل كمكي   

 منفي  neither+ فعل كمكي + اعل ف

either             + منفي فاعل + فعل منفي  

 

 :مثال

 .او امروز سر حال است من هم همينطور -1

He is in a good mood today, so am I/ I am too.                  

 

 .او سابقاً اينجا درس مي خواند برادرش هم همينطور -2

He used to study here, so did his brother/ his brother did too.              

 

 . كارگرها هم همينطور–او مجبور نيست با شما كار كند  -3

He doesn’t have to work with you, neither do the workers/ the  workers don’t either.   

                                                                                           

 .او فردا نمي آيد كلاس دوستش هم همينطور -4

He won’t attend the class tomorrow, his friend won’t either/ neither will his friend.     

                                                                    

 .  من از او تشكر كردم علي هم همينطور -5

I thanked him, so did ali.                                                                         
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 .او به من سلام نداد داداشش هم همينطور -6

He didn’t say hello to me, neither did his brother.                                 

 

 . هم همينطوراو از دوستان قديمي من است علي -7

He is one of my old friends , so is ali .                                                   

 

 .ما هفته آينده امتحان خواهيم داشت ، آنها هم همينطور -8

We will have a test next week , so will they.                                          

 

 . حرف هاي تو رو خوب بفهمم ، او هم همينطورمن نميتونم -9

I can’t understand your words well , neither can he.                             

                



 73

 CAN                    در آينده

 

اما اگر قـدرت و  .  شود   استفاده     مي canاگر توانستن مفهوم اجازه و امكان را داشته باشد در آينده از خود              

 .استفاده كرد » will be able to« توانايي مطرح باشد بايد از 

  در آينده         will be able to   can) قدرت و توانايي  (                                       

  در آينده            can    can)  امكان –اجازه (                                                         

 

 .تو مي تواني فردا همراه من بيايي به شرط اينكه از پدرت اجازه بگيري -1

You can come with me tomorrow, provided you ask your father’s permission.             

                                                                                   

 

 .پايم بد جوري درد مي كند نمي تونم فردا توي تيم بازي كنم -2

My foot hurts painfully, I won’t be able to play on the team tomorrow.                        

                                                     

                        

 

 MUST          در آينده         

 

اگر بايد در آينده حالت امر و دستور داشته باشد و يا اينكه از طرف گوينده و يا شنونده مطـرح گـردد بايـد از                          

 برای نياز به کاری باشد در ايـن حالـت     اما اگر امر و دستور نبود بلكه علت و دليلي         .  استفاده گردد  mustخود  

will have to بکار مي رود . 

  در آيندهWill have to          must) برای نياز به کاری علت و دليل(

  در آينده Must           must )امر و دستور از طرف گوينده و شنونده(
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 .اخراجت مي كنم) والا ( تو بايد هر چي كه من مي گويم انجام دهي وگرنه  -1

                     .               do what I say, or else I will fire youmustYou  

 

 .اگر مي خواهي توي امتحان كنكور قبول شوي بايد حسابي مطالعه كني -2

 to study will haveIf you want to pass in the university enterance examination , you 

hard.                                                               

           

 

   WANT              دهدر آين

 

 استفاده مي will wantاگر خواستن به مفهوم احتياج و نياز باشد يعني در اصل با اسم غير مشخص همراه باشد از 

 .كنيم

 اسـتفاده مـي شـودو در     to be going toو اگر خواستن با فعل همراه بوده و به مفهوم قصد و تصـميم باشـد از   

 .خصي همراه بوده و به مفهوم انتظار داشتن باشد از فرمول زير استفاده مي شودصورتي كه خواستن با مفعول ش

 

 want+ مفعول شخصي + مصدر 

 

 Want  expect + مفعول شخصي+ مصدر انتظار داشتن، خواهش كردن

 intend  فعل + to be going to تصميم داشتن، قصد داشتن

 need   اسم غير شخص + will want نياز، احتياج

 
  want 
 در آينده 

 

 

 :مثال

 . ازت مي خوام پولم رو پس بدهي– مي خوام يك ماشين بخرم –من هفته آينده پولم رو مي خوام 
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I will want my money next week -   I’m going to buy a car-   I want you to pay my 

money back.                                                                                      
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Some &any 

1- some    مقـداري  ( قبل از اسامي قابل شمارش جمـع و بـه مفهـوم        )  بعضي   – چند تايي    –تعدادي  (  به مفهوم– 

. گـردد  تبـديل مـي    anyقبل از اسامي غير قابل شمارش به كار رفته و در جملات منفـي بـه   )  قدري –مقدار كمي 

 :مثال

                  .I want to buy some books.                    مي خواهم تعدادي كتاب بخرم

      .some people say that he is crazy. تعدادي از مردم گفتند كه ديوانه است

           .There is some cold water in the jar.  در كوزه وجود داردمقداري آب خنك 

   ?why didn’t you eat any fruit            چرا تو هيچ ميوه اي نخوردي؟ 

   .من نمي خواهم هيچ كدام از شما دو تا رفوزه شويد   

I don’t want any of you to fail.  

 

 . استsomeاگر هنگام سؤال انتظار جواب مثبت داشته باشيم جواب :  1تبصره 

You look thirsty , do you want some water?                                                  

 

 :مثال.  تبديل نمي شود any به someدر جملات تعارفي  : 2تبصره 

                                               ?would you like some more teaباز هم چاي ميل داريد؟   

 

 . به كار مي بريمsomeفرد به طور كلي نامعين باشد قبل از آن اگر اسم قابل شمارش م : 3تبصره 

You should have a good command of english because some day , some student may 

ask you some question that you can’t answer.                        

ممكـن اسـت يـك      ) نا مشخص (  يك شاگردي    –) نا مشخص   (  چون يكروزي    –تو بايد به انگليسي مسلط باشي       

 .سؤالي از تو بپرسد كه نتواني جواب بدهي

 

 .مي باشد هر در جملات مثبت با اسم مفرد به كار رفته و تأكيد كلمه any : 4تبصره 



 77

 .براي نهار چي ميل داريد؟ هر چي كه تو دوست داشته باشي

What would you like for lunch? Any thing you like.                                                               
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 »ضماير نيمه مجهول « 

 

 some  body    يك كسي                 –يك نفر 

      some one                   يك كسي–يك نفر 

     some thing                                يك چيز

       some where          يك جايي–يك مكاني 

     some place         يك جايي    –يك مكاني 

 

 : استفاده كنيم خواهيم داشت anyيا   every  از someاگر به جاي 

            every body همه كس               –همه 

          every one همه كس                   –همه 

                 every thingهمه چيز                  

         every whereهمه جا                           

             every placeهمه جا                        

 

 . به كار ببريم اين ضماير منفي خواهند شدsome را به جاي noاگر 

                 no bodyهيچ كس                      

             no oneهيچ كس                            

              no thingهيچ چيز                         

            no whereهيچ جايي                        

              no placeهيچ جايي                        

 . عمل مي كنندسوم شخص مفردشده همانند كليه ضماير گفته 

some body / every body / nobody / any body → works 
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 همراه  elseخواهيم داشت و در صورتي كه با  s’اگر به اين ضماير گفته شده حالت ملكي تعلق بگيرد بعد از آنها 

 .را بعد از آن خواهيم آورد s’باشد 

            Some body   

            s + every body’ +اسم 

          else’s+     no body+ اسم 

any body     

 

 منفي مي گردند اما اگر فاعل نبودند دو منفي خواهنـد   no فاعل جمله باشند فقط و فقط با someهر گاه تركيبات 

 .آيد  جمله منفي ميany جمله مثبت و ديگري با noداشت يكي با 

                                                .Somebody knows himسديك نفر او را مي شنا

                  .Nobody knows him                                .نمي شناسد هيچ كس او را

 

                .He knows somebody                                              او مي شناسد يك نفر را

                            .He knows nobody                                    او هيچ كس را نمي شناسد

                                            .He doesn’t know anybody       او هيچ كس را نمي شناسد

 

 .آيا كسي تصميم دارد چيزي بگويد -1

Is anybody going to say anything?                                                              

 .ديروز كسي چيزي به من نگفت -2

Nobody told me anything yesterday.                                                            

 .مي خواهم همه اين موضوع را بفهمند -3

I want every body to understand this matter.                                                

 .برادر يك كس ديگه اي يك چيز ديگه اي مي گفت -4

Some body’s brother said some thing else.                                                     
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Some body else’s brother said some thing else.                                              

 .  ما تصميم داريم از يك جاي ديگه ديدن كنيم -5

        We are going to visit some where else.                                                 

 

 : را جمع ببنديم خواهيم داشتsomeاگر بخواهيم تركيبات 

 

 some body/some one               يك كسي       some peopleيك كساني            

 

                            some thing  يك چيزي           some thingsيك چيزهايي       

 

  some where/some place          يك جايي            some placesيك جاهايي     

 

Else  : در حالت جمع بهother بنابراين خواهيم داشت. مي گردد تبديل: 

 

       some body else يك كس ديگر     some other peopleكسان ديگري   

  some one else           يك كس ديگر    some other peopleكسان ديگري   

 

  some thing else       يك چيزي ديگر   some other thingsچيزهاي ديگري   

 

      some where else يك جاي ديگه     some other places   جاهاي ديگري

        some place else  يك جاي ديگه     some other placesجاهاي ديگري    

 

 . استفاده شود حالت سؤالي خواهيم داشتwhat از someاگر در حالت جمع به جاي 

      ?what other people                   چه كسان ديگه اي؟                 
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       ?what other things                چه چيزهاي ديگه اي؟                  

                ?what other places                چه جاهاي ديگه اي؟           

 

 :اگر ضماير نيمه معين در حالت مفرد مورد سؤال قرار گيرند خواهيم داشت

                             who else?  some body else / some one else           ديگه كي

                                       what else?                  some thing else         ديگه چي

               where else?        some where else/ some place else        ديگه كجا

 

 :مثال.  استفاده مي شود who else’sاز  whose else و به جاي who else از whom elseبه جاي : نكته 

 

 چه كسان ديگه اي را مي خواهي براي شام دعوت كني؟ -1

What other people are you going to invite for dinner?                                 

 

  بيرون است؟  ماشين چه كس ديگه اي -2

Who else’s car is outside?                                                                            

 چه چيزهاي ديگه اي او مي داند؟  -3

What other things does he know?                                                                

 

 داشت همراه تو به اينجا بيايد؟ديگه كي دوست  -4

Who else liked to come here with you?                                                       

 

 برادر چه كس ديگه اي اين موضوع رو مي دونه؟ -5

Who else’s brother knows this matter?                                                          
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 »دو ملكيتي ها « 

 

 را نمي توان با صفات ملكي به كار برد لذا از فرمول زير كه به آن                 those و   these و جمع آنها     that و   thisچون  

 .دو ملكيتي گفته مي شود استفاده مي كنيم

s    ’/  ضماير ملكي +of +  اسم +this,that,these,those      

This book of Ali’s. 

This book of mine. 

 .من اين برادر تو را از قبل مي شناسم -1

I already know this brother of yours.                                                         

 

 ممكنه اون كتاب انگليسيت را قرض كنم؟ -2

May I borrow those two english books of yours?                                       

 

 .اين پسر علي آقا هميشه ما را اذيت مي كنه -3

This son of Ali’s always bothers us.                                                              

 

  .اين دانش آموزان ما دوست دارند جملات فارسي بيشتري بنويسند -4

These students of ours like to write more persian sentences.                      

 

 . يكي از دانش آموزان من مي خواهد حقيقت را بداند -5

One student of mine wants to know the fact. 

 . اين معلم ما گاهي اوقات به حرفهاي ما گوش نمي دهد-6

This teacher of ours sometimes doesn’t listen to our words.                       

 

 . تعدادي از همكلاسيهاي شما تصميم دارند جمعه آينده به اينجا بيايند-7
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Some of your classmates decide to come here next Friday.                      

 .اين برادر بزرگتر تو مي تونه با اون دوست خوب من دوست بشه -8

This elder brother of yours can make friends with that good student or friend of mine. 
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 possesive  forms:      حالات ملكي

  صفات ملكي -1

  ضماير ملكي-2

3- of و ′s  

4- own  :داشتن ـ مالك بودن و صاحب بودن مي باشد و همانند ساير افعال صرف مي شوندبه مفهوم . 

 .His father owns a factory                       .  كارخونه دار است-پدرش مالك يك كارخانه است

                                 .I used to own a bicycle.                      من سابقاً يك دوچرخه داشتم

 . ترجمه نموده و بعد از صفت قرار مي دهيمownهر گاه كلمه خود صفت ملكي را تأكيد كند آنرا به  :تذکر

       ?whose car is itماشين كيه؟                carmy own that is .  ماشين خودمه    

 .به مفهوم متعلق بودن و تعلق داشتن است : belong to : تذكر

                .This fountain pen belongs to meودنويس متعلق به من است         اين خ

 to? Whom does this fountain pen belong    اين خود نويس متعلق به كيست؟   
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 Putting two sentences together   :ربط دو جمله 

) كـه آيـا  (بـه  ) كه(ين حالت اگر جمله دوم سؤالي باشد كلمه  ربط مي دهند در ا keepدر انگليسي دو جمله را با 

 .كنند  ترجمه مي whether يا ifتبديل مي گردد كه در انگليسي آن را به 

 ». بايد توجه داشت كه بعد از اين دو، جمله از حالت سؤالي خارج مي گردد« 

ن نيست و در صورت تمايل مي توان آنـرا          در ضمن در آخر جمله فارسي يا نه به كار مي برند كه نيازي به ترجمه آ                

 مـي توانـد   (or not ) استفاده شده اسـت  whether ترجمه نموده و در آخر جملاتي قرار داد كه از (or not )به 

 . نيز قرار گيردwhetherبعد از 

I want to know if you will come here tomorrow on Friday.              

I want to know whether you will come here tomorrow on Friday.    

I want to know whether or not you will come here tomorrow on Friday.   

I want to know whether you will come here tomorrow on Friday or not.   

 د اينجا يا نه؟مي خواهم بدانم كه آيا شما جمعه مي آييد اينجا يا نه؟    شما جمعه مي آيي
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 »جملات دو سؤالي « 

هر گاه از كسي با لغات استفهامي بپرسند و بنا به هر دليلي مجبور شويم جمله سؤالي خود را تكرار كنـيم در                       ) الف  

 didوارد جمله مي گردد كه در انگليسي آنهـا را بـه   )  ببخشيد - فرموديد– گفتيد -گفتي( حالت تكرار مجموعه  

you sayلازم به تذكر است كه . جمه نموده و بعد از لغات استفهامي قرار مي دهيم  ترdid you say   تـأثيري بـر 

 .زمان جمله ندارد

 :مثال

                                     ?Where are you goingكجا داري مي روي؟                   

 going?are, you did you say Where   گفتي كجا داري مي روي؟                         

 

 ? How much money do you have on youچقدر پول همراهت داري ؟                

  on you?      have you did you sayHow much money گفتي چقدر پول همراهت داري؟  

 

 

 

لي بر سؤال ما اضافه كند در فارسي         سؤا ،اگر از كسي سؤالي با لغات استفهامي بپرسيم و شنونده به جاي جواب            ) ب

ترجمه نموده و بعد از  »   do you think« استفاده خواهيم كرد كه در انگليسي آن را به  » اگر گفتي« از مجموعه 

  .دهيم لغات استفهامي قرار مي 

 :مثال 

               ? Who is he                             او كيست؟                   

                        ?Who do you think he is      اگه گفتي او كيست؟

                         ? How old are you                         چند سالته ؟

    ?How old do you think I am                 ؟اگه گفتي من چند سالمه
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  »self«           :                             بحث 
 هر گاه فاعل و مفعول جمله يك نفر باشند در فارسي از ، خودت ، خودم ، خودش، خودمان، خودتان، خودشان -1

 .گفته مي شود استفاده مي كنيم» ضماير انعكاسي «  انگليسي از ضماير زير كه به آنها  در، ولي

 

 

Reflexive  pronouns                                  ضماير انعكاسي

 

 جمع مفرد

        ourselvesخودمان        myselfخودم      

yourselfخودت            yourselvesخودتان     

 

 

 :مثال 

  چرا خودت را معرفي نكردي؟

Why didn’t you introduce yourself?                                                           

 

 .كنم ديوانه است داره با خودش حرف مي زنهفكر مي 

I think she is crazy, she is talking to herself.                                                  

 

 . ها ، مفعول جمله نباشند ، حالت تأكيدي داشته و مي توانند در آخر جمله و يا بعد از فاعل قرار گيرندself اگر -2
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 :مثال 

  تو خودت اين حرف رو بهم زدي ؟

You told it to me, yourself. 

You, yourself told it to me. 

 .اونها خودشان ما را دعوت كردند

They invited us themselves.                                                                            

They themselves invited us.                                                                           

را »  all by« اضافه مي شود و در حالت تأكيدي  by ها مفهوم به تنهايي را داشته باشند قبل از آنها selfهر گاه  -3

 .خواهيم داشت

 .پسرم اينقدر بزرگ شده كه خودش به تنهايي برود به مدرسه: مثال 

My son is old enough to go to school by himself.                                          

 .تك و تنها نشسته دم در و داره گريه مي كنه: مثال 

He is sitting at the door all by himself and crying.                                         

) يعني خودشان مفعول جمله نباشـد     (  اضافه بوده و حالت انعكاسي نداشته باشند          ها همراه با حرف    self هر گاه    -4

 . صادق نيستfor و toدر اين حالت از ضماير مفعولي بايد استفاده كرد اين قائده در مورد 

I take the books with me/ myself 

she has some money on her/ herself 

close the window behind you/ yourself 

she made address for herself                                                                         

                                                                            myself      toI read the text  
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Here & There 

here      به مفهوم اينجا و there            براي تأكيد مي تـوان آنهـا را در اول          .  به معناي آنجا هر دو قيد مكان جمله مي باشند

 .جمله قرار داد در اين حالت اگر فاعل ما اسم باشد فعل به قبل از آن منتقل مي گردد

 

 

Here                         

+ضمير فاعلي + فعل كمكي                                                                                             

                                               There                       

 

Here   

                              +فعل + اسم 

 There  

 :مثال

 .Here I am    ) ايناهاشم –بله اينجا هستم (  

                              .Here you are)    ديدي –بفرما (                                                              

                                        . Here it is)            ايناهاش (                                            

                                                        .There they are         )    اوناهاشن (                   

 There are the children)                                         اوناهاشن بچه ها (          

                          .Here comes the bus)                      ايناهاش اتوبوس داره مياد (                     

                        .There goes your fathre)                         اوناهاش پدرت داره مياد(  
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 »چند عبارت تعارفي « 

                        :Help your self             تعارف براي خوردن

                     :you first         )دم در هنگام ورود(شما بفرماييد 

                          :after you  )دم در هنگام ورود(  شما بفرماييد

          :ladies first       خانمها مقدمترند  –خانمها اول -بفرماييد

       :please be seated                         بفرماييد بنشينيد      

                         go on:/ go aheadامه دهيد          بفرماييد اد

 :who is speaking                           بفرماييد شما كي هستيد 

 

 there are و در حالـت جمـع از    there isاگر بخواهيم وجود اسمي را در مكاني بيـان كنـيم در حالـت مفـرد از     

 :مثال. استفاده مي شود

 

 .توي جيبم است بيا برش داريك خودكار 

                There is a pen in my pocket , come and take it.                                 

 

 .وقتي اومدم تو دو تا خودكار روي ميزم بود

When I came in, there were two pens on my desk.                                         

 .مي آب يخ توي يخچال استيك ك

There is some cold water in the refrigerator.                                                  
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنيگلر را به انيجملات ز

 مي خواهم بدونم كه آيا تصميم داري اين خونه را بخري يا اجاره كني؟ -1

 از او بپرس كه آيا مي تونه يك مقداري پول بهت قرض بدهد؟  -2

 مطمئن نيستم كه آيا او همراه من به جلسه خواهد آمد يا نه ؟  -3

 . او خودش به تنهايي در اين خانه كوچك زندگي مي كند -4

 .وانستم خودم را همانطور كه ديگران مي بينند ببينماي كاش مي ت -5

1- I want to know whether you are going to buy or rent the house.                   

2- Ask him if he can lend you some money. 

3- I’m not sure whether he will come to the meetting with me or not.              

4- He lives in this small home by him self.                                                        

5- I wish I could see my self as others see me.                                                  
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  »it«        بحث

 به عنوان نائب فاعل استفاده مي شود و مـوارد كـاربرد             itبنا به هر دليلي مشخص نباشد از ضمير         هر گاه فاعل جمله     

 :آن عبارتند از

 

 :آب و هوا  -1

 :مثال  

It is hot today.                                                                                               

It is cold today.                                                                                              

                                              .It was raining                                               .      هوا باراني بود

                                                  .It is sunny                               .                     هوا آفتابي است

 

 : قيد زمان  -2

  :مثال

                               Hurry up ! it is getting late .                                                          .     عجله كن داره دير مي شه

     .                         .What time is it ? it is five to two 2 دقيقه مانده به 5 ساعت ?ساعت چند است

What time is it ? it is five to two.                                                                 

 

 : مسافت  -3

  :مثال

                                                                .it is far                                                   .دور است

           ?How far is it from here                                                            ؟ از اينجا چقدر دور است

                     .it is about 5 miles                                                                 . مايل است5حدود 
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 :مثال: شناسائي و تشخيص هويت  -4

 .كي پشت در است ؟ بايد علي باشد

Who is it at the door? It must be Ali.                          

 

 : همراه با صفات  -5

 

 

 .انگليسي حرف زدن آسان است

It is easy.                                                                                                      

It is easy to speak English.                                                                          

It is easy for you to speak English.                                                            

 

6- itدر اصطلاحات مختلف به كار مي رود مانند  : 

  That is it                خودشه                                                    : It is a pity     افسوس حيف شد

  :It pays well/ it is worth it ارزشش را دارد  –مي ارزد  : Be it so                     اينطور بشه   –آمين 

 :take it easy        سخت نگير  –بي خيال it is time                                         :                وقتشه    

 : it makes no differenceفرق نمي كنه           

  Use/ Good it is no  +فعلing  +   بي فايده است، فايده ندارد

It isn’t up to you                                          به تو چه مربوط                                           

It is none of your business                           به تو چه مربوط                                           

 

 

 

 

 

 was / will be is  / + it  + صفت ) + for + مفعول( + مصدر



 94

  زمان16                     صرف يك فعل در 

 

 .I take 1                                                                                           حال ساده

                     .I am taking .2                                                   مراري    حال است

  .I have taken .3                                                     )       حال كامل (  ماضي نقلي

     . I have been taking .4            )         حال كامل استمراري ( ماضي نقلي استمراري 

 

                                            .I will take .1آينده ساده                                        

                                             .I will be taking .2        آينده استمراري                 

                              .I will have taken .3                                         آينده كامل   

               .I will have been taking .4                           آينده كامل استمراري          

 

                                       .I would take .1                                  آينده در گذشته

            .I would be taking .2آينده در گذشته استمراري                                       

  .I would have been taking .3                          آينده در گذشته كامل استمراري     

                          .I would have taken .4              آينده در گذشته،كامل               

 

                                      .I took .1گذشته ساده                                                  

                                    .I was taking .2                      گذشته استمراري              

                              .I had taken .3                                گذشته كامل   -ماضي بعيد

             .I had been taking .4                                      گذشته كامل استمراري       
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 »   حروف اضافه مكان   «                           

1- along =  در طول و در امتدادبه مفهوم. 

across =  مي باشدعرض و آنطرف به معناي در. 

 

 .                  من از اين سوي خيابان به آن سو رفتم

I went across the street.                                                                        

 .       ديروز او را ديدم كنار خيابان قدم مي زد

I saw him walking along the street yesterday.                                     

 

 .يك ساندويچ فروشي آنطرف خيابان است

There is a sandwich shop across the street.                                          

           

2- against :  مي باشدتكيه دادن بر چيزي و بر عليه و بر خلاف و بر ضدبه معناي . 

 

   .They voted against us                               . آنها بر خلاف ما رأي دادند

    .It is against regulations                                                         .  بر خلاف مقررات است

  

 به كـار   مـي رود و در صـورتيكه             by  قبل از وسائط نقليه و همينطور چهار طريقه مسافرت حروف اضافه              -3      

 هم on استفاده مي گردد و در مورد اتوبوس inاز  قبل از وسائط نقليه صفت ملكي و يا حروف تعريف داشته باشيم 

 . بريم  به كار ميon وسائط دو چرخ حرف اضافه صحيح است و در مورد حيوانات

By bus , By taxi , By car , By subway , By plane  

By land , By sea , By air , By train ( rail road )                                             

in/on a bus 

 car my in car , the in 

on a bicycle , on a horse 
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4- outside # inside  : inside  بيان كننده سطح و فضاي داخلي مي باشد و متضـاد آن out side  مـي 

 .باشد

 

 . داخل كلاس گرمتر از بيرون كلاس است

It is hotter inside the class than outside.                                                

 

 .در از داخل قفل است

The door is locked from inside.                                                               

 

5- in # out , into # out of    

in  مي باشد و وقتي به كار مي رود كه عملي در حركت نبوده و اگـر هـم باشـد اسـم     ) در ، داخل ، توي (  به معناي

  out of # into و متضاد out # inمتضاد .  استفاده خواهد شدintoكان ذكر نمي گردد و در صورت ذكر مكان از م

 .مي باشد

 :مثال 

                               .the student are in class                                 دانش آموزان توي كلاسند          

                                                            .come in                                                 بيا تو             

                                                      .go outبرو بيرون           

      .come into the classبيا توي كلاس                                

              .go out of the class              از كلاس برو بيرون            

 .با لباس پريد توي استخر و بچه اي را كه داشت غرق مي شد بيرون آورد

He jumped into the pool with his clothes on and pulled the drowning boy out of the 

pool.                                                                                                  

 

 . به كار مي رودin محصور و مايع و سر پوشيدهبراي مكانهاي : تذکر
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 in the room , in the office    سر پوشيده

  in the yard , in the gardan    محصور

  in the river , in the sea    مايع

 

 . به كار برد in مي توان  there , hereقبل از  :تذکر

     .Come in here                             بيا اينجا                

                         . Don’t smoke in thereاونجا سيگار نكش  

 

 

                                       .to eat in    در خانه غذا خوردن

    .to eat out     بيرون خانه غذا خوردن                         

    .to be in  در خانه بودن                                            

        .to be outه                                    در خارج از خان

      .to let inاجازه ورود                                              

          .to let outاجازه خروج                                       

   .to breathe in دم                                                   

   .to breathe outباز دم                                             
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6- at :  مي باشد و در مورد )  دم – نزديك –كنار ( به مفهومtable , desk مثال .  به معني پشت است: 

 .او نشسته دم پنجره و داره بيرون را تماشا مي كنه

He is sitting at the window and watching out.                                                

 

 . بشين پشت ميزت و درس بده 

Sit at your desk and teach.                                                                              

 

  كوچك at – بزرگ in: مكان: نكته 

.                                        airportMehrabad at ranTeh inThe plane will land  

 

  كوچكin  - بزرگ at: سازمان: نكته 

.                             accounting department in oil companythe  atHe works  

 

 :كه دو حالت دارد » office« براي : تذکر

 .در دفترش نيستآقاي جونز در يك جاي اداره است ولي 

.                           his office in but not the office atMr Jones is somewhere  

7- on : وقتي به كار مي رود كه چيزي بر روي چيز ديگري تماس داشته باشد. 

 : مثال 

 .روي زمين ننشين ، بنشين روي صندلي

Don’t sit on the floor ! sit on the chair.                                                         

 

8- over & above :  

 over قرار گرفته باشد بـا ايـن تفـاوت كـه     بدون تماسهر دو وقتي به كار مي روند كه چيزي بر بالاي چيزي ديگر  

 . غير عمود مي باشد aboveحالت عمود اما 

 . مي باشدbelow # above و under # overو متضاد 
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 اسم را بايد كجا بنويسيم بالاي خط يا پايين خط؟ :  1ثالم

Where should I write my name? over the line or under it . 

 .چهار تا لامپ بالاي سر ما است : 2مثال

There are four lights above our heads.                                                           

 ير پايت چيه ؟ ز : 3مثال

What is it under your foot             
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 ) :ماضي نقلي ( حال كامل 

اين زمان دلالت بر انجام عملي را مي نمايد كه در گذشته شروع و حال كه راجع به آن صحبت مـي كنـيم                         : تعريف

 . اثر و نتيجه آن باقي و مشخص است 

 

  :علامت اين زمان در زبان فارسي

A :       در ايـن  .باشـد  همراه جملات حال ساده علامتي از اين زمـان در فارسـي مـي            » است« طول مدت زمان با كلمه  

بکار می بريم که به فارسي ترجمـه نمـی           Forحالت کلمه است به انگليسي ترجمه نشده و قبل از طول مدت زمان،              

 .شود

 حال کامل حال ساده+ است + طول مدت زمان 

 

 :مثال

 .I have known him for two years                 .      که او را می شناسماستال دو س

 .He has had this car for five years.                که او اين ماشين را دارداست سال 5

 

B :    ت ديگـر ايـن   همراه با جملات حال ساده علام ـ     » تا حالا «در اول قيد زمان گذشته و مجموعه         » از« وجود كلمه

 ترجمـه   sinceرا بـه    ) از  ( در اين حالت مجموعه تا حالا به انگليسي ترجمه نشـده و كلمـه               . زمان در فارسي است   

 .كرده و قبل از قيد زمان به كار مي بريم

 

 حال كامل  حال ساده  + تا حالا +قيد زمان گذشته + از 

 

 . تا حالا اينجاست2او از ساعت  : مثال

He has been here since two o’clock.                                                               
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 . از هفته پيش تا حالا مدرسه نمي رود : مثال

He hasn’t gone to school since last week.                                                     

 

C:  بعد از اسم مفعول فعل فارسي علامت ديگر اين زمان مي باشد)  ايد ـاند ام ـ اي ـ است ـ ايم ـ( وجود. 

 :مثال

                                                               .I  haven’t notified them . من به آنها اطلاع نداده ام 

 

 

 نشانه هاي اين زمان

1- for: 

 for+ طول مدت زمان        

                                                              .for two weeksت                دو هفته اس

 

 past/ last  for the+ طول مدت زمان 

                                             .for the last two weeks      از دو هفته پيش تا حالا

 

2. since  : 

 inces+ قيد زمان گذشته 

                                                              since yesterdayاز ديروز تا حالا        
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 last +  since+ قيد زمان 

  since last weekاز هفته پيش تا حالا                                                                   

 

3- : since / since then/ever since   از آن موقع تا حالا        

 .دو هفته پيش  رفته انگليس از آن موقع تا حالا از او خبري ندارم

He left for England two weeks ago and I haven’t heard from him since/ since then/ 

ever since.             

 

4. 

)I (  گذشته ساده  + since + ماضي نقلي 

) II ( گذشته ساده   +since +  قيد زمان +it is 

 

 .تبديل مي شود) II( قيد زمان بود فرمول به sinceاگر قبل از ) I(در فرمول 

 

 .از وقتي اين ترم را شروع كرديم سه ماه مي گذرد: مثال 

 .                                 this termstarted we sincethree months It has been  

.                                             this termstarted we sincethree months It is  
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .قتي كه دوستش مرد تا حالا خيلي ناراحتهاز و -1

 .دو ترم است انگليسي مي خوانيم ولي نمي توانيم انگليسي صحبت كنيم -2

 .او از صبح تا حالا هيچ چيزي نخورده است -3

 .سه سال است او در اين مدرسه رياضيات تدريس مي كند -4

 .يك ساعت و نيم است كه او اينجاست -5

 

1- He has been very upset since his friend died.   

2- We have studied English for two terms but we can’t speak. 

3- He hasn’t eaten anything since morning.  

4- He has taught mathematics in this school for three years. 

5- He has been here for an hour and a half.   

 

5 .recently- lately   :قبل از – تازگي ها –خيراً هر دو به مفهوم ا p.pو يا انتهاي جمله به كار مي رود . 

 :مثال 

 .او اخيراً يك ماشين نو  خريده است

He has recently / lately bought a new car.                                                     

 

6 . never-ever  :قبل از -ون تا كن- ابداً- اصلاً-هر دو به مفهوم هرگز p.pـ قرار مي گير  د بـا ايـن تفـاوت كـه     ن

everاما  در جملات سؤالي و منفي neverدر جملات مثبت به كار رفته و مفهوم آنها را منفي مي كند . 
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 .آيا تا كنون به انگلستان رفته اي ؟ نه هرگز به آنجا نرفته ام : مثال

Have you ever been to England ?                                                                  

No, I haven’t ever been to England.                                                               

No, I have never been to England.                                                                

 

وعه تا حالا به طور تنها به كار رفته باشد آن را به يكي از عبارات زير ترجمه نموده و در آخر ماضـي                        هر گاه مجم  . 7

 .نقلي به كار مي بريم

So far 

by now 

 up to now 

 up till now 

 up to the present time.                   

 

I have reviewed this lesson twice so far.                                                      

 

8 .already  :  قبل ازp.p     و يا آخر جمله به كار رفته و دلالت بر عملي مي كند كه قبـل از انتظـار و خواسـت مـا 

 .انجام شده است

 .ما دير رسيديم زنگ خورده است: مثال 

We are late , the bell has already gone/ rung.                                              

 

9 .just :  قبل از- الساعه- چند لحظه پيش–به مفهوم همين الان  p.pبه كار مي رود . 

 :مثال 

 . من همين الان كارم را به اتمام رساندم

I have just finished my work.                                                                      
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10. yet :    به شرط آنكـه فعـل كمكـي و     آخر جملات منفيهنوزمفهوم  و به آخر جملات سؤالي  » يا نه « به مفهوم 

not مخفف شده باشد و اگر مخفف نشده بود بعد از notبه كار مي رود . 

 :مثال 

  آيا تو به آنها اطلاع داده اي يا نه ؟ 

Have you notified them yet ?                                                                      

 .ام نه من هنوز به آنها اطلاع نداده

No, I haven’t notified them yet. 

No, I have not yet notified them. 

11 .yet :  به كار مي رود مثال در آخر امر منفي–  حالا نه-فعلاًمعناي به : 

                                .don’t do that yet                                .فعلاً اون كارو نكن

 .don’t tell them anything yet                                       .فعلاً چيزي به آنها نگو

 

12 .still :     و بعـد   باز هم در جملات ساده مثبت و سؤالي قبل از فعل اصـلي     - هم - باز - هنوز هم  –به مفهوم هنوز

 .از افعال كمكي به كار رفته و دلالت بر عملي مي نمايد كه از گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارد

 

 .  تبديل شده و در آخر جمله قرار مي گيردanymore/ any longer به stillدر جملات منفي  :نكته

 :مثال

 I used to study English.                                                                                  

Do you still study English.                                                                             

No , I don’t study English anymore/any longer.                                           
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 )گذشته كامل ( »  ماضي بعيد « 

 .هر عملي كه قبل از يك گذشته اي اتفاق افتاده باشد گذشته دور و يا ماضي بعيد مي گويند: تعريف

  :بان در فارسيزعلامت اين 

 A :       همراه جملات گذشته ساده علامتي از اين زمان در فارسـي مـي باشـد در ايـن        » بود« طول مدت زمان با كلمه

 به كار مي بريم كه به فارسي ترجمه نمـي           forگليسي ترجمه نشده و قبل از طول مدت زمان          به ان » بود  « حالت كلمه 

 .گردد

A:   

 در فارسی  گذشته كاملگذشته ساده  +  »بود « + طول مدت زمان 

 

 انگليسیدر                       كاملگذشته  + For + طول مدت زمان 

 

 .دو سال بود او را مي شناختم : 1مثال 

I had known him for two years.                                                              

 .وقتي او را برديم دكتر سه روز بود چيزي نمي خورد : 2/ مثال

He hadn’t eaten anything for three days when we took him to the doctor. 

 

B :   بعد از اسم مفعول فعل فارسي ، علامت ديگر اين زمان )  بودند – بوديد  –ديم   بو – بود   – بودي   –بودم  ( وجود

 .است

 .او گفت كه قبلاً به شما اطلاع داده بود : 1/مثال 

He said ( that ) he had notified you before.                                                    

 .ا فهميده بوديفكر كردم كه تو همه چيزها ر : 2/مثال

I thought ( that ) you had understood every thing.                                         
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 .براي ساختن اين زمان در انگليسي از فرمول زير استفاده مي شود :طرز ساخت

 : فرمول كلي 

Subject + had + past participle 

 

 

 :نشانه هاي اين زمان 

 

 

 

         I had gone when/ before you came in. من رفته بودم وقتي كه تو آمدي تو

 

 گذشته ساده + after+ گذشته كامل 

 

                .I come in after you had gone. من آمدم تو بعد از آنكه تو رفته بودي 

 امل گذشته ك  +since+ گذشته كامل 

 

   .You had gone since I had arrived. از وقتي كه من رسيده بودم تو رفته بودي

 .از وقتي كه رفوزه شده بودم امتحاني هم نداده بودم

I had taken no examination since I had failed.                                         

 

 

 

 

 

 

 ه كاملگذشت + when/before+ گذشته ساده 


